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 دهيچک
علاّمـه  ،هـان الاـ  آراي انديشـندد بـگرج   ي، بـه بـاواوانيفـيک يل محتوايروش تحل ينوع يريکارگن مقاله با بهيا

ک يـده الاـت يه آنهـا، کوشـب يليآنها و افگودن نکات تکن دوبارةق يشدن پردااته و با تدسي دربارة مسئلة عرف طباطبائي
ن مـدل يـهـد  اد، ارائـه دران معاصر را دارا باشيدر ا شدن عرفين ييت تبيکه قابل يعلن يارهايمدطبق بر مع يمدل نظر
ق تأمـل در يـل او طرعامـ 28الاـتخرا  و علاّمـه  عامل او لاخدان 30الات که  شدن عرفيعامل مؤثر بر  58 دربردارندة

 ژه بـا تأکيـد بـر فطـرتيوشدالاانه، بهکرد انسانيرو در پيش گرفتن  مدل مگبور با الات گوده شدهات به آنها افيات و روايآ
 شـدن عرفـيتر ياديبد يهاهيهاي دنيوي، بر لاها به  اذبهو گرايش دروني انسان يگيگرنيد يعت ثانوي، طبييگرانيد

د يـورد تأکمو عوامل ا يدهد که بخش مهنيت را مين قابلين مدل به آن ايا ينگرن حال،  امعيمتنرکگ شده الات  در ع
گ در يـرا ن اه و امديـتون و افگايش ثـروت، رفـيگالاياو مدرن يژه رشد تفکر علني، عداصريوبه شدن، عرفيهاي هيدر نظر
 دهد  ياود  ا

  ييطباطباعلاّمه  ،يشة ا تناعين، انديشدالاي د،  امعهشدن عرفي: هاهکليدواژ
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 مقدمه

اعي تلق ي اي در كنار ديگر مسائل فراوان اجتم شناسي، مسئلهنش متعارف جامعهيدر ب شدن عرفيمسئلة 

روس ت ك ه راي آن لحاظ گردد و ازهمينفرد بشده است، بدون آنكه اهميتي ويژه و جايگاهي منحصربه

ه ي   شناسان را به خود معط وف ك رده و ب راي آن ان ب توجه گروه مشخصي از جامعه تنهااين مسئله 

يش تر ت وان ريش ة هم ه ي ا بيدلمشغولي عمده بدل شده است. اين در حالي است كه از نگاهي ديگر م

 ف يعراف ت و ل  ا مس ئلة يگري يي و دين ش دن عرفيهاي اجتماعي را در پديدة مشكلات و نابساماني
 شناسي دارد.، ظرفيت بسيار بالايي براي تبديل شدن به يكي از مسائل بنيادين جامعهشدن

پردازي ش دن نرري ه شناسان كلاسي  و معاص ر در ب اع عرف يبه هر حال، شماري از جامعه

 ست. حاصلاهاي اخير به اجرا درآمده هاي فراواني در دههها، پژوهشاند و بر پاية اين نرريهكرده

 زمين ه گيري ادبياتي گسترده با نكات آموزندة فراوان در اينهاي نرري و تجربي، شكلاين كوشش

گي هايي جدي دارد و اين ب ه س بپ پيچي دشدن همچنان كاستي است. با وجود اين، ادبيات عرفي

 خاص اين مسئله است كه از عوامل گوناگوني همچون ابهام در تعريف دين، ع دم حص ول وف ا 
تني دگي س طوم مختل ف اي ن پدي ده، تن و  همش دن، در نرران دربارة تعريف عرفيميان صاحپ

ي ن و دان و ساختارهاي نهادي آنها، فقدان مستندات تاريخي موثق درب ارة وع عيت هاي اديآموزه

يني دهاي احياي دين و بنيادگرايي هايي همچون جنبشداري در ادوار گ شته و گسترش پديدهدين

 نشئت گرفته است.

رم ط از سوي ديگر، با توجه به غناي نرري مباحث اجتماعي انديشمندان مسلمان و نقشي كه 

در نر ر  شناسي داشته باشد، در اين مقال ههاي جامعهتواند در بسط و تعميق ديدگاهن مباحث مياي
ق در جه ان كارگيري نوعي روش تحليل محتواي كيفي، آراي فيلسوف و انديشمند گرانداريم با به

آن ت ك ه شدن بررسي كنيم. نيازي ب ه توع ين نيس  را دربارة مسئلة عرفي طباطبائيعلاّمه  اسلام،

اي رريهصدد ارائة ننپرداخته و حتي در شدن اي مستقل در باع عرفيبيرگوار خود به تدوين نرريه

ب ر اي ن  هاي روشن ي ا تل ويحيمتعارف نبوده است؛ بلكه صرفاً مطالبي را با دلالتمعناي به علمي

رو در ي ن. ازامطرم ك رده اس ت المييانويژه در تفسير شريف پراكنده در آثار خود بهطور به مسئله

ك ات ش دن و اف يودن ن اين مقاله در جهت بازخواني و تنسيق دوبارة آراي ايش ان درب ارة عرف ي
يد؛ تكميلي به آنها با هدف استخراج ي  مدل نرري برخوردار از معياره اي علم ي خ واهيم كوش 

 شدن در دوران معاصر را دارا باشد. مدلي كه قابليت تبيين عرفي
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 نشد عرفيف يتعر. 2

گيرد و ب ا ميدين را به تصرين يا تلوين در بر هاي آن، مفهومدر همة تعريف شدن عرفيآنجاكه مفهوم از

اي هاند، اختلاف ات گس تردهاي بس متفاوتي از دين داشتهپردازان گوناگون، برداشتتوجه به اينكه نرريه

ه زن دگي ب را فراين د معنابخش ي پديد آمده است. براي مثال، كساني كه دي ن  شدن عرفيدربارة مفهوم 

گرايان ه از آن و آنان كه تصويري فرانه ادي و اش تمال پنداشتهدانسته و كساني كه آن را نهادي اجتماعي 

 اند.رسيده شدن عرفيهاي متفاوتي از اند، به تعريفارائه داده
، و مع اد أدرب ارة مب دهاي اعتق ادي اي از آموزهتوان گفت دين، مجموعهدگاه اسلام مييه بر ديبا تك

 وخداوند آنها را ب ا ه دف ايج اد و تقوي ت ح س بن دگي هاي اخلاقي و احكام عملي است كه ارزش

 ني ي اي ن نو آنا كردهپيامبران وحي  شان برها و اصلام روابط اجتماعيل اخلاقي در انسانپرورش فضاي

رد ك ه اش اره دا ت، اخلا  و احكام ش رعيد. اين تعريف به سه مؤلفة اعتقاداكننبه مردم ابلاغ مي پيام را

 ه اب ر آن خاص، متون اصلي اسلامطور به اند ونرر از اجمال و تفصيل، در همة اديان الهي مشتركصرف

، ينق ل ش ده جمجلس  الاس لام ك ه از ام ام رع ادلالت دارند. براي نمونه، روايت معروف ب ه مح 
 زح اكي اك ه  عب دالعريم حس نيدارد و رواي ت را دربر  (، هر سه مؤلفه359-352، ص 10 ، ج1403

 واي از اص ول اعتق ادي و تصديق آن حضرت است، به مجموع ه بر امام هادي يعرعه كردن دين و

ادش ده در فة يين گ شته، سه مؤلاز ا .(2-1 ، ص66احكام عبادي و اجتماعي اشاره كرده است جهمان، ج

اند ت ه ش دهمف رو  گرف هاي اص لي دي نمؤلفهي به عنوان ني طباطبائيعلاّمه  شناسان از جملهآثار اسلام

 .(248 ، ص7؛ ج151 ، ص2، جتابيى، ئجطباطبا

ده و در ترجم ه ش « علَمْنََ ه»معادل اصطلام سكولاريياسيون است كه در زبان عربي به  شدن عرفي
آن  وش ب رايش دن و دني  زدايي، دني ويشدن، دين از جمله غيرديني پرشماريهاي زبان فارسي معادل

قي اي ن آي د. ابهام ات مفه ومي و مص داش مار مي، يك ي از پرك اربردترين آنه ا بهشدن عرفي، اما آمده

باش د  هايي را در پي داش تهشناسي، بدفهميكارگيري آن در مباحث دينبه تا اصطلام موجپ شده است

د خ ود انواننده نتوكه نويسنده يا خارد علاوه، با توجه به بومي نبودن آن، اين نگراني همواره وجود دو به

 ح ال، ب ه د. با اينفرهنگي نهفته در بطن آن برهان -يهاي نرري و مليومات اجتماعفر را از قيد پيش

 يوگوتتعام ل و گف  يبهت ر ب را ايهنيزم آمدنمنرور حفظ پيوند اين بحث با ادبيات موجود و فراهم 
ن يال ه ت رجن مقي ادامة اس تفاده از اي ن اص طلام را در ا شناسان دين،شناسان و جامعهان اسلاميم يعلم

 .گ اريمواميگر يد يتر در آن را به مجالياساس يهايو بازنگر دهيممي
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هاي پرش  ماري تيكي  د ش  ده اس  ت. يك  ي از ش  دن، ب  ر مؤلف  ه در تع  اريف گون  اگون عرف  ي

 ي تك راري، ب ه ش شهابندي اين تعاريف گوناگون و با ح ف مؤلف هشناسان دين، در جمعجامعه

ش د. اين ش شدن استوارن دسته از تعاريف دست يافته كه بر پاية شش مفهوم نسبتاً متمايي از عرفي

د دين جاز طريق . رهايي جامعه از قي3، «اين جهان»نوايي با . هم2، . افول دين1اند از: مفهوم عبارت

هاي مق د  ب ه انتقال آنه ا از زمين ه جايي باورها و نهادهاي ديني جو. جابه4تماييپ يري نهادي(، 
اي س كولار اي مقد  ب ه جامع ه. حركت از جامعه6زدايي از جهان، . تقد 5هاي انساني(، زمينه

 (.34-27، ص 2، ج2010جشاينر، 

مه م در  ايهه ا ب ه يك ديگر، نكت برخي از اي ن تعريف فروكاستپوشاني و امكان نرر از همبا قطع

ره ايي  از دي ن و نياز شدن انسانن تعاريف، گاه با تعابيري مانند افول دين، بييا آن است كه در بارهنيا

اي ن »ن وايي ب ا شدن( و گاه با تعابيري همچون هم جامعه از قيد دين، بر جنبة سلبي اين پديده جغيرديني

از س وي  ت.شدن( تيكيد شده اس و سامان دادن زندگي بر اسا  عقل، بر جنبة ايجابي آن جدنيوي« جهان
تق د   و ب ه ج اي آن، مف اهيمي مانن د افت دميديگر، در همان جنبة سلبي نيي گاه دين از موع وعيت 

و مفه وم دو ن ه  ،كام ل ب ا يك ديگر ييابند. روشن است كه نه دو مفهوم دين و دنيا تقابلموعوعيت مي

ش دن  يمس تليم دني وش دن ع رورتاً  دارند. به بيان ديگ ر، غيردين ي همبر  دين و تقد  انطبا  كامل

در  ش دن عرف يش ود تع اريف زدايي را در پي ندارد و اين موج پ ميكه ليوماً تقد ؛ همچناننيست

 س ازي معم ولاًبرخي موارد به لحاظ مصداقي از يكديگر افترا  يابند. ازآنجاكه بح ث تعري ف و مفهوم

 يعرف هاي يادش ده و گنجان دن آن در تعري ف تابع برهان منطقي نيست، انتخاع ي  طرف از دوشقي
 اي يا قراردادي بستگي خواهد داشت.تا حدي به ترجيحات سليقه شدن

و  كته، در تعريف مختار از سويي بر خصوص دين تيكي د خواه د ش د ن ه تق د با توجه به اين ن

ب ه  ؛د ب ودتوجه خواه كانوندر طول جنبة سلبي آن  شدن عرفيمانند آن، و از سوي ديگر، جنبة ايجابي 

ه ر نر ر گرفت رابطة جنس و فص ل د مثابهشدن با جنبة ايجابي آن به عرفياين معنا كه رابطة جنبة سلبي 

ك ه ست، ازآنجاااساساً ناظر به فرايند سلبيِ فروكاهي دين  شدن عرفيشد. بنابراين هرچند مفهوم  خواهد

ش و گييني نگرش و زن دگي دني وي ب ه ج اي نگ راتفا  موارد با جايبهقريپ اين فروكاهي در اغلپِ
ش ود، ه ميدي دويژه بر اين جنب ة ايج ابي  يشناسان نيي تيكيدزندگي ديني همراه است و در نگاه جامعه

 اولويت خواهد داشت. شدن عرفيدرج آن در تعريف 

ام ور ف ة آن، يعن ي ت وان س ه مؤلاز دين ارائه شد، ميبه تعريفي كه  توجهنكتة ديگر آن است كه با 
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در نرر گرفت و اف يون ب ر  شدن عرفيهاي وقو  ساحت منيلة، اخلاقيات و احكام شرعي را بهاعتقادي

ديگ ر  از توانن د يك يكاركردهاي دين نيي مي اصطلامثار فردي و اجتماعي يا بهاين سه ساحت اصلي، آ

 .شمار آيندبه شدن عرفيهاي وقو  ساحت

 يف مختار نگارندهتعر. 3

اعتق ادي،  ام ور ، فراين دي اس ت ك ه ط ي آن، اهمي ت و ت يثيرش دن عرفيتوان گفت اسا  ميبراين

جه اني ب ه ياب د و ن وعي رويك رد اينماعي ك اهش مياخلاقيات و احكام دين در سطوم فردي و اجت
 شود.  گيين رويكرد ديني ميزندگي، جاي

 شدن عرفيبحث  ينة نظريشيپ

. پيماي ديمنمود كه دين روندي رو به زوال را در نگاه انديشمندان عصر روشنگري اين مطلپ بديهي مي
ش دت تح ت ت يثير ك ه به سيمونسنبيني كرده بود و ميلادي پيش 1810محو كامل دين را تا سال  ولتر

« تنيدي ن ني و» هاي علوم تجربي قرار گرفته بود، با اظهار نااميدي از دين سنتي، پيشنهاد تيسيسپيشرفت
گرف ت يق رار مترين دانش مندان و هنرمن دان ديني كه رهبري آن بايد بر عهدة سرشنا  ؛را مطرم كرد
ب ا  شناسان برجستة دي ن ني ي ت ا چن د ده ه پ يش از اي ن معم ولاًجامعه .(17-15 ، ص1385ججليلي، 

هاي رري هبه تبيين عوامل و پيامدهاي آن در قالپ ن ،در جوامع معاصر شدن عرفيمفرو  گرفتن وقو  
خ داد، ي ر در ح وزة دي ن رهاي اخاي كه در دههاما تحولات اجتماعي گسترده ؛پرداختندمي شدن عرفي

هايي در جه ت در مفروعات پيش ين و بس ط نرري ه بازنگريشناسان دين را به سوي شماري از جامعه
ت رين آنه ا ماز مه برگ ري كشانده است كه نررية سكولارزدايدين و تداوم حيات آن  دوبارةتبيين احياي 

 رود.يشمار مبه

شناس ان عهاز جام يكه ش مار. درحاليييمروتاً عميقي روبهترتيپ در اين بحث با اختلافات نسباينبه

كنن د، ني ميب ا برخ ي تع ديلات پش تيبا شدن عرفيهمچنان از نررية  ويلسونو  اينگلهارت، دابلرِمانند 

ر قطعي ت و مناقش ه ي ا د ش دن عرف يدر نررية  برگرو  كازانوا، استاركاز جمله  يشناسان فراوانجامعه
 ، ص1386زند، ي؛ ش جاع288 ، ص1377ان د جهميلت ون، د كردهياظهار ترد شدن عرفيدة يشموليت پد

 عرف ي ابلّ ؛ از جمل ه، اندترديد روا داشته شدن عرفيدة ي(، عمن آنكه برخي حتي در اصل وقو  پد34

از اف ول  يناش  يآن را ت وهم لوكم اندانسته و  يعلم اييهن م هبي، نه نرريا دكتري  افسانه يرا  شدن

 (.165، ص 1995است جهميلتون،  برشمردهن يد ياشكال سنت
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  اي ن هاي مخالف وقوهاي موافق و نرريهتوان نرريهممكن است تصور شود كه مي آغازيندر نگاه 

ه ب ه نر ر ج انگارانه و نامواي ن تفكي   س ادهتر، اما در نگاهي دقي ق ؛پديده را از يكديگر تفكي  كرد

لف وق و  مخ ا اتنرري  منيلةمتيخر كه گاه به برگرِو  لوكمان اتهايي همچون نرريهرسد؛ زيرا نرريمي

هايي مانن د گيشوند، در واقع مخالفتي با اصل وقو  اين پديده ندارند و تنها با ويژمطرم مي شدن عرفي

خ ود  تادر نرري  ، آنه ا راكه موافقان شدن عرفيناپ يري فرايند شمولي و برگشتگرييناپ يري، جهان
 ورزند.اند، مخالفت ميمفرو  گرفته

ش مول، اي جهانش دن، آن را پدي ده ت وان گف ت نرري ات كلاس ي ِ عرف يبه بيان ديگ ر مي

كن همة جوامع بشري دانستند كه دير يا زود همچون سيلي بنيانبازگشت مي ناپ ير و غيرقابلگريي

 رفت ه متقاع د ش دند ك هش دن رفته متيخر عرفيپردازانِ خواهد نورديد؛ اما بسياري از نرريه را در

تر و اصنگر پيشين خود را تعديل سازند و نررياتي خ مدارانه و جهانيهاي جبرگرايانه، قومنگرش

، متناسپ با اوعا  و احوال جوامع خاص، ساخته و پرداخته كنند. برحس پ اي ن رويك رد جدي د
انه در سان و با نتايج يگنيست كه به علل ي نواخت و گرييناپ يري شدن فرايند تحولي ي  عرفي

ده اي اي ب ه هنجاره ا، آداع و رس وم و نهاهاي فرهنگي متفاوت روي دهد، بلكه ت ا ان دازهزمينه

ة شدن در كشورهاي در حال توس ع ترتيپ عرفياينهاي متفاوت بستگي دارد. بهمسلط در فرهنگ

ود ر جوامع مسيحي بس يار متف اوت خواه د ب شدن د با عرفي -اگر در حال وقو  باشد   اسلامي

 (. 273، ص 1381جترنر، 

فك ر تشدن، تكثرگرايي، رش د عل م و يو عقلان ييزدابر افسون شدن عرفي ياتبه هر حال، در نرر
بس تگي اجتم اعي و شدن نهادها، مدرنيياسيون، زوال هم جوامع يا تخصصي يساخت يافتگيييعلمي، تما

بندي يك ي از س تهدعوامل اين پديده تيكيد شده است. با استفاده از  منيلةامنيت، بهافيايش ثروت، رفاه و 

 شرم تقسيم كرد: دينرا به پنج دسته ب اتتوان اين نرريشناسان، ميجامعه

 علم به جاي دين را مطرم كرد؛ نشاندنكه ايدة  كنتمحو دين مانند نررية  اتنرري .1

ح دود مكه روند گسترش عقلانيت را منج ر ب ه تض عيف دي ن و  روبافول دين مانند نررية  اتنرري .2

 دانست؛جامعه مي طبقاتشدن آن به برخي 
ادي ان  از ش ماريكه بر پر شدن خلأ دين به وسيلة  لوكمانشدن دين مانند نررية  خصوصي اتنرري .3

 كند؛شده تيكيد ميجديد و خصوصي

ه به محدود شدن حاكميت نهادي كليساي غرب ي ب ه ك پارسونيمانند نررية  ،تغيير شكل دين . نرريات4



  95 شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

گس ترده در سراس ر طور ب ه ه اي مس يحيحوزة خصوصي و در عين حال، تداوم حاكمي ت ارزش

 ل است؛يجوامع غربي قا

جگورس كي،  ان دهارگان ه را ب ا ه م تركي پ كردهتلفيقي كه بيش از ي  موعع از مواعع چ اتنرري .5

 .(201 199 ، ص1383

 طباطبائيعلّامه  شةيدر اند شدن عرفي يمبان. 4

ش ناختي و دين يش ناختيش ناختي، هستاي از مفروع ات انسان، مجموع هشدن عرفيمقصود از مباني 
از ج نس  گ ارن د، ام ا خ ودو تبيين آن ت يثير مي شدن عرفي  متفكر به پديدة ياست كه در نو  نگاه 

 رند.ژه فلسفه و كلام تعلق دايوبه يفراتجرب شناسي نيستند و به حوزة معارفمسائل علم جامعه
گراي ي، طبيع ت شناسي بر مباني پرش ماري از جمل ه فط رت ديندر بعد انسان طباطباييعلاّمه 

يش ان هاي دنيوي و اختيار انس ان تيكي د ك رده اس ت. اگرييي، گرايش دروني به جاذبهثانوي دين

اي د، سان بايد ب راي رس يدن ب ه س عادت بپيممنيلة سنت زندگي يا راهي كه انعمن معرفي دين به

ا رنس ان آن گرايش به دين الهي شامل باورها و اعمال ديني را امري فطري دانسته كه نو  آفرينش ا
رر فِ ي الْبَحْ كُمُ اوإَِذَا مَسّ»( و در تفسير آية 179 178، ص 16تا، جكند جطباطبايى، بياقتضا مي رِ لْض ر

(، دعا در حال س ختي، و اِع را  67إسراء، ج« عْرَعْتُمْأاكُمْ إِلىَ الْبَرِّ ا نَجّاهُ فَلَمّإِيّمنَ تَدْعُونَ إلِّا  عَلّ

ا اره او رداند كه فطرت انس ان هم وگرداني از دعا در حال گشايش را دالّ بر اين مياز خدا و روي

 ري تعل قكند؛ چراكه اِعرا  تنه ا ب ه ام وبه سوي خداوند و درخواست كردن از وي هدايت مي

(. ب ا توج ه ب ه ثب ات و وح دت فط رت 154، ص 13گيرد كه ثابت و موجود باشند جهمان، جمي

وج پ (، خاستگاه فطري گرايش به دين، م179، ص 16ها جهمان، جها و مكانانساني در همة زمان
 (.248، ص 7ناپ ير بدانيم جهمان، جشود آن را امري ثابت و تبدلمي

دان د، چراك ه يع ت انس ان ميطب يدر برابر پروردگار را مقتضا يو ناسپاسشان كفر يگر، ايد ياز سو

خداون د  يعني ،الأسباعپكند و از مسبتوجه  يشود انسان صرفاً به اسباع ظاهريم موجپعت ين طبيا

ش هوت و غض پ  يعلاوه، اقتضابه، اورد جهمان(يجه، حق شكر او را به جا نيغافل شود و در نت سبحان

حق اس توار اس ت  ين بر مبنايچراكه د ؛ن استياز د يگردانيعت انسان، رويطب يفة اصلؤلمنيلة دو مبه

ن يكش انند و ب ه هم ياز حق م يلات و دورياز تما يروير پيو شهوت و غضپ همواره انسان را به مس
ي ل اس ت ك ه ن دليپسندند و باز به هميشتر مردم حق را نميسورة زخرف، ب 78ة يل است كه طبق آيدل
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 ، ص4جهم ان، ج اس تشه با طب ع م ردم س ازگارتر يگر جوامع هميو د يدر جوامع غرب ينيرديت غسن

آورن د يم ان ميبه خداون د ا كنند ومي يرويها از حكم فطرتشان پاز انسان يتي( و همواره اقل101-102

 :جزخ رف كثَْ ركَمُْ للِحَْ قِّ كَ ارهِوُنَأ لقَدَْ جئِنْاَكمُ باِلحْقَِّ ولَكَنِّ»ة يل آيدر ذعلاّمه  .(275 ، ص11جهمان، ج

گريييِ روحية ح ق گويدمي، (يكن بيشتر شما حق را خوش نداريدهمانا برايتان حق را آورديم و لج ؛(78

ثاني ه ب ر  و به صورت طبيع ت استها، جنبة فطري و ذاتي ندارد، بلكه ناشي از گناهان بسياري از انسان
 (.123، ص 18جهمان، ج شودجان افراد عار  مي

اطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ منَِ ينَ وَالْقَنَ وَالْبَنِهَوَاتِ منَِ النِّسَآءِاسِ حُبُّ الشّزُيِّنَ للِنّ»در تفسير آية علاّمه  مرحوم

هاي نفس اني بستگي به خواس تهدلج؛ عمران()آل« نْعَامِ وَالْحَرْثِمَةِ وَالأالْمُسَوّ ةِ وَالْخَيْلِهَبِ وَالْفِضّالذّ

 ، در نر ره ا و كش تيارهادار و دامهاى نش انزنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسپ از

هاي دنيوي دارند ها گرايشي دروني به سوي جاذبهگويد انسانمي( مردم، زيبا جلوه داده شده است

ن ن و  هاي ذكرشده در آيه، اين گرايش جنبة فطري ن دارد؛ يعن ي ن اظر ب ه آو با توجه به مصدا 
اشاره دارد؛  سورة روم به آن 21ها مثلاً نسبت به همسر و فرزند دارند و آية محبتي نيست كه انسان

هاي ايش ان ها از ياد خدا در دلبلكه اين گرايشي است عارعي كه شيطان با هدف بازداشتن انسان

 (.98-97، ص 3كند جهمان، جايجاد مي

ار و ي ان د، اثب ات اخترفتهيپ  آن را اتفا عه ب هيشمندان شيدگر انيو دعلاّمه  كه مرحوم يگريد يمبنا

خ اص طور ب ه يدارني م ان و دي( و در ا100 99 ، ص1عام جهمان، جطور به جبر در افعال انسان ينف

ب ر ج يع ام، نف طور ب ه ياجتم اع يشناسين مبنا در مباحث هستيند ايابر(. 367، ص 7است جهمان، ج
وص در خص  شن ديااس ت و بر ياجتم اع يه اانير جرييدر تغ يارادة انساند بر نقش يو تيك ياجتماع

مان به غلب ة يتوان ايپ يري آن است كه مگشتازده و بين پدينبودن ا ي، اعتقاد به حتمشدن عرفيبحث 

 ، ص15ت جهم ان، جيا هم ان آم وزة مه دوي ( 132-131 ، ص4اسلام جهمان، ج يعنين حق يد يينها

 مهم آن قلمداد كرد. يها( را از جلوه155

شناسي جامعه يا دارد، هستي شناختي كه در اين بحث اهميتي ويژهيكي ديگر از مباني هستي

در نيا  معروف اصالت فرد يا جامعه، قايل به اصالت هر علّامه  رابطة فرد و جامعه است. مرحوم
اس ا  جامع ه برايندو شده است. وي تركيپ جامعه از افراد را نوعي تركيپ حقيقي پنداشته و 

را داراي هويتي اصيل و متمايي از هويت افراد و برخوردار از قوانين وي ژة خ ود دانس ته اس ت؛ 

ه ا و جوام ع، عمن آنكه براي تيييد اين ديدگاه به آياتي از قرآن كريم استشهاد كرده كه به امت
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ان د د دادهسرنوشت مشترك، نامة عمل مشترك، فهم و ش عور، عم ل و اطاع ت و عص يان اس نا

 (.96، ص 4جهمان، ج 

امع ه از البته پ يرش اصالت فرد و جامعه، منافاتي با اين مطلپ ندارد كه ف رد را نس بت ب ه ج

علاّمه  حيث وجود و حتي از حيث اثرگ اري داراي اولويت و تقدم قلمداد كنيم و بر همين اسا ،
وعا  و اح وال ه ي  اخداوند ج؛ (11د: جرع« مْنْفُسِهِييِّرُواْ مَا بِى يُغَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّ اللّهَ لأ إِنّ»از آية 

تغيي ر  گاه كه آنچه را در نف س خودش ان اس تدهد، تا آنها[ را تغيير نميقومي ]گروهي از انسان

ه اي بيرون ي را ه اي درون ي ب ر ويژگيتر، تقدم ويژگيتقدم فرد بر جامعه و به تعبير دقيق (دهند

ها در ب دي ت؛ زيرا آيه بر اين قاعدة كلي دلالت دارد كه گرايش نفساني م ردم ب هاستفاده كرده اس

ا بر ي   قالپ كفر و شرك و گناه، شرط لازمِ نابسامان شدن اوعا  اجتماعي و اقتصادي است و بن

ساري  وها نيي جاري احتمال كه البته ايشان دلالت آيه را بر آن نپ يرفته، اين قاعده در جانپ خوبي

ب ت در ، به اين معنا كه بهبود اوعا  اجتماعي و اقتصادي جامعه در گ رو وق و  تغيي رات مثاست
 (.311-310، ص 11ذهن و جان مردم است. جهمان، ج

ميش گي همانند جامعيت دين اسلام، حقاني ت مطل ق و  يتوان به موارديشناختي مدين يمبان دربارة

ا كَ انَ مَ »ة ي ل آي در ذعلاّم ه  ن ايمان اشاره كرد. مرح ومقرآن، امكان زوال ايمان و امكان ازدياد و نقصا

لنَْ ا علَيَْ  َ نيَّوَ»ي ة ( و آ111: س فويج« ىءٍْتفَصْيِلَ كُ لِّ ش َ وَ ىِ بيَنَْ يدَيَهِْ حدَيِثاً يفُتْرَىَ ولََ كنِ تصَدْيِقَ الّ

اش تمال ب ر هم ة معناي ب ه ن راك رده و آ(، به جامعيت قرآن اشاره 89: جنحل« الكْتَِ اعَ تبِيَْ اناً لكِّلُِّ شىَءٍْ

ظ و رعى، م واعش امورِ مرتبط با هدايت انسان مانند معارف حقيقىِ راجع به مبدأ و معاد، اخلا ، احكام 
لنَْ ا حنُْ نيَّا نَإنِّ»ة يل آيشان در ذيا .(325 ، ص12؛ ج280 ، ص11قصص هدايتگر دانسته است جهمان، ج

اس لام ب ر حقاني ت مطل ق و  ياتفا  علم اب هپيي همانن د اكث ر قري( ن9: جحجِر« روُنَا لهَُ لحَاَفِال ِّكرَْ وإَنِّ

 ، ص12جهم ان، ج كنديد ميف تيكير و تحرييگونه ابطال و تغآن از هر تيهميشگي قرآن كريم و مصون

104-107). 

تقَرَ  وَفَ احِدَةٍَوَ فسٍْكمُ مِّن نّينشَأ يَِ وهَوَُ الّ»ة يل آيدر ذعلاّمه  امكان زوال ايمان،دربارة  توَدَْ ٌمُمسُ ْ « س ْ

 اريافته و گ اهاي پديد آورد، گاه به صورت استقرو او كسي است كه شما را از نفس واحدهج؛ (98: جانعام
يم ان را ب ه دو كند كه ايه اشاره مين آير ايدر تفس تيببه رواياتي از اهل (،شده ]موقتاً[ به وديعه سپرده

ا مط ابق ن معن ا ري ( و با آنك ه ا159 ، ص48 ، ج1403، ياند جمجلسم كردهيتقس يتيو عار نو ِ مستقر

 .(308 ، ص7، جتابيى، ئجطباطبا شمارد، پ يرفتني برميقيو تطب يداند، آن را از باع جريه نميظاهر آ
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ي ج  ييي ان چميچراكه ا ؛است ناپ يرديعرور و ترد يامرعلاّمه  امكان ازدياد و نقصان ايمان از نرر

ع عف  ت وي، قاب ل ازدي اد و نقص ان و ش دست و چون علم و التيام عمل يبه آن ن يعلم و التيام عمل

ات و ي آ ها خواهد ب ود، ع لاوه ب ر آنك هيژگين ويا يست، داراا پ از آن دويمان هم كه مركهستند، ا

 .(260-259 ، ص18مان دلالت دارند جهمان، جين مطلپ و ذومراتپ بودن ايات فراوان بر ايروا

 طباطباييعلّامه  شدن در سخنان مباني عرفي :1جدول 

 شناختيدين يمبان يشناختيهست يمبان يشناختانسان يمبان

 جامعيت دين اسلام شدن عرفيپ يري برگشت ييگرانيفطرت د

 حقانيت مطلق و هميشگي قرآن اصالت فرد و جامعه يييگرنيد يعت ثانويطب

 امكان زوال ايمان تقدم فرد بر جامعه دنيويهاي گرايش دروني به جاذبه

 امكان ازدياد و نقصان ايمان  ار انسانياخت

 طباطباييعلّامه  از نظر شدن عرفيعوامل مؤثر در . 5

منيل ة به توانن دياش اره ك رده ك ه م يم ب ه ع واملياز قرآن كر پرشماريات ير آيدر تفس طباطبائيعلاّمه 

 ين قس مت از بح ث، ح اوي به كار گرفته ش وند. ا شدن عرفين ييجامع در تب ي  مدل نرري ياجيا

ن ة يزم ه است ك هياول يكدگ ار ي، نوعيريشان و به تعبيا عباراتن عوامل از يوجو و استخراج اجست

 سازد.يرا در قسمت بعد فراهم م يسازمدل
 عرف ي ياص ل يهانف س، از خاس تگاه ياز ه وا يرويو پ ينفسان يهاگناهان، وسوسهعلاّمه  از نرر

ن يتلق  يع ام يهاژه انس انيوها ب هفاسد را ب ه انس ان يهاشهين امور، انديچراكه ا ؛جامعه هستند شدن

م ر، ان ي ج ة ايس ازند ك ه نتيباط ل آم اده م ي نفوذ شبهات و رس وع آرايكنند و ذهن آنان را برايم

 .(128 ، ص4و عدول از حق است جهمان، ج يگسترش اختلافات فكر

و چه كس ى ج؛ (130: بقره«جهُهَ نفَسَْمنَ سفَِ إلِأ ةِ إبِرْاَهيِمَمِّلّومَنَ يرَغْپَُ عنَ »ة ير آيدر تفسعلاّمه  مرحوم

را  مياب راه ني ين و آي از د يگردانيرو (تابد؟!مغيى گرايد، از آيين ابراهيم روى برمىجي آنكه به سب 
ه ي ن آي ز ارا ا« العقل ما عبُِ دَ ب ه ال رحّمن»ث يو حماقت نفس دانسته و مضمون حد يخردياز ب يناش

يلُهْهِِ مُ وَعُ واْ يتَمَتَّوَ ذرَهُْ مْ يَ يكْلُوُاْ»ة يل آي، در ذبارهنيدر هم .(300 ، ص1برداشت كرده است جهمان، ج

من د ش وند و آرزوه ا هرهآنان را به حال خود واگ ار ت ا بخورن د و بج؛ (3جحجر: « ملَُ فسَوَفَْ يعَلْمَوُنَالأ

ان را ت ك افريامبر در جهت هدايجه بودن كوشش پينتيب. (زودى خواهند دانست، پس بهسرگرمشان كند

گ  راني و ج ي خوش ي  ه دفيش ود ه يم موجپكه  يمنطق ؛آنان دانسته است يوانياز منطق ح يناش

 (.97، ص 12سرگرم شدن به آرزوهاي دور و دراز در سر نداشته باشند جهمان، ج
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كن د، ؛ همانا انسان سركش ى م ى(7 6جعلق: « آهُ استْغَنْىَن رّأالإْنِساَنَ ليَطَغْىَ  ا إنِّكلَّ»ة يل آيشان در ذيا

 يوش س ان و فراماز پروردگار را كه از خوداتكايي ان يازينياحسا  ب. پنداردينياز مازآنجاكه خود را بى

 و كف ر يز عوام ل سركش رد، اي گينش ئت م يبه اه داف م اد يابيدست يخدا و توجه به اسباع ظاهر

 (.325 ، ص20جهمان، ج كرده است يها معرفانسان

 فطَاَلَ وتوُا الكْتِاَعَ منِ قبَلُْاُ يِنَ الّولَاَ يكَوُنوُا كَ نَ الحْقَِّهِ ومَاَ نيَلََ مِن تخَشْعََ قلُوُبهُمُْ لِ كِرِْ اللّأ يِنَ آمنَوُا لمَْ ييَنِْ للِّأ»

هاي مؤمنان در برابر ياد قت آن نرسيده كه دلو؛ آيا (16جحديد: « فقَسَتَْ قلُوُبهُمُْ وكَثَيِرٌ منِهْمُْ فاسقِوُنَمدَُ يعلَيَهْمُِ الْ

ه آسماني[ داد]خدا و آن حقيقتى كه نازل شده خاشع گردد و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به آنها كتاع 

 .اندهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنان فاسقدلشد، پس زماني طولاني بر آنها گ شت و در نتيجه، 

ر يدر تفس  ائيطباطب علاّمه  شدن زندگي دنيا در قساوت قلپ اشاره كرده است. ر طولانييبه تيثآية اخير 

 بس ا از مس ير بن دگيالقلپ به دليل فق دان اثرپ  يري از ح ق، چهشود كه انسان قسيّيادآور ميه ين آيا

 (.161، ص 19جهمان، ج آوردگناه و تبهكاري روي ميسوي  و به شودميخارج 

كن ت و يول ج؛ (18ن: جفرقا« ا بوُراًنوُا قوَمًْكاَوَى نسَوُا ال ِّكرَْ آباَءهمُْ حتَّوَعتْهَمُْ تّلكَنِ مّوَ» يةل آيشان در ذيا

در . (ش ده بودن دآنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا ياد ]ت و[ را فرام وش كردن د و گروه ى ه لاك

 يد:گويمشركان م ين سبپ گمراهيتوع

ه ا ب ه ط ول ن نعمتيآنان از ا يمندو بهره يآزمود و چون برخورداريم يماد يهاخداوند آنان را با نعمت

ن د فرام وش ت كر آورده بود يامبران برايشدند، آنچه را پيا و غر  در شهوات آن ميبستة دند و دليانجاميم

 .(191 ، ص15دند جهمان، جييگرايشرك مد به يكردند و از توحيم

( اظه ار 36: جس بي« بيِنَ ّا نحَْ نُ بمِعَُ م وَولْاداً أوَموْالاً أكثْرَُ أوقَالوُا نحَنُْ »ة يل آيدر ذعلاّمه  زمينه،ن يدر هم

ه ا و ب ير  ن نعمتي انسان به ا يبستگ، دليدنيو يهاو غر  شدن در نعمت يزدگجة رفاهيدارد نتيم

مل ه جو از  يظ واهر زن دگ ين د و م اورايبيرا فقط در آنها م يكه خوشبختياگونهبه ؛آنهاستشمردن 
 .(383 ، ص16برد جهمان، جياد ميرا از  يع اع اخرو

 ده است:شل به آن اشاره ية ذيها اشاره كرد كه از جمله در دو آر نعمتيد به تيثيبا بارهنيدر هم

ى  حتَّيِّئةَِ الحْسَنَةََلنْاَ مكَاَنَ السّبََّ عوُنَ ثمُّرّضّهمُْ يَ لعَلَّاءِرّالضّوَهلْهَا باِلبْأَسْاءِ أخذَنْا أ  نبَيٍِّ إلِأرسْلَنْا فيِ قرَيْةٍَ منِْأما وَ»

در هي  شهرى و  ؛(95 94 جاعراف: «نَيشَعْرُوُ لأ همُْوَخذَنْاَهمُ بغَتْةًَ أاء فَرّالسّوَاء رّآباَءناَ الضّ قاَلوُاْ قََْ مسَّوَعفَوَاْ 

پس به جاى سپيامبرى نفرستاديم مگر آنكه مردمش را به سختى و رنج دچار كرديم، باشد كه به زارى درآيند؛ 

 ون ج بيع ت[ رماً به حكم طدند و گفتند پدران ما را ]هم مسلبدى ]بلا[، نيكى ]نعمت[ قرار داديم تا انبوه ش

 .رسيده استراحت مى
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ه اي رند كه در آيات ديگري نيي گوش يد ش ده و آن، نق ش س ختياين دو آيه به حقيقتي اشاره دا

داري ها در ك اهش دي نزندگي دنيا در گرايش به دين و برعكس، نقش گشايش در زندگي انس ان

ي بري را ب راسنت الهي به اين صورت جريان يافته كه هر گاه پي ام، طباطبائيعلاّمه  است. به تعبير

 ن ان را ب هك رد ت ا اي ن ام ر، آبه بلاهاي جاني و مالي گرفتار ميفرستاد، آنان را هدايت مردمي مي

ن كام ل تضر  به درگاه الهي وادارد و در نتيجه، فرايند دعوت ايشان به سوي ايم ان و عم ل ص ال
ز نعم ت اها ياريگران خوبي براي دعوت انبيا هستند؛ زيرا انس ان ت ا وقت ي شود. پس بلاها و رنج

كن د و ني ازي ميگردد و به وسيلة نعم ت، احس ا  بيمُنعم غافل ميبرخوردار است، از توجه به 

اله سر نچون نعمت از دست او گرفته شود، احسا  نياز كرده، ذلت و بيچارگي بر وي فرود آيد و 

ن اه گاه كس ي پانگييد تا به درفطري او را بر ميطور به دهد و نابودي او را تهديد كند. پس اين امر

گرچ ه  ه توان برآوردن نياز و رفع ذلت او را دارد و آن خ داي س بحان اس ت،ببرد و تضر  كند ك

 (.199، ص  8خواند جهمان، جخودش آگاه نباشد كه خدا را مي
و ح ال،  اس رائيل در گ ش تهگرايي بر ق وم بنيگرايي و مادهبا اشاره به غلبة روحية حسعلاّمه 

 ود و آن را عام ل اف ول مع ارف متع الي آورشمار ميهمين روحيه را مشكل تمدن جديد غرع به

كن د نمايد؛ امري كه بشريت را تهدي د ب ه ن ابودي م يفضايل اخلاقي در دوران معاصر معرفي مي

 (.210، ص 1جهمان، ج

اس ت.  برش مرده ش دن عرفيم، از عوامل يشناسيم ييگراآنچه را امروزه با عنوان علمعلاّمه  مرحوم

ي ك ه پ س زم انج؛ (83 :غافرج «لعْلِمِْاهمُ مِّنَ همُْ رسُلُهُمُ باِلبْيَِّناَتِ فرَحِوُا بمِاَ عنِدَا جاَءتْفلَمَّ»ة يل آيدر ذ يو
ات ي ه آا اشاره بو ب( كه نيدشان بود خرسند شدند يل آشكار برايشان آوردند، به آن دانشپيامبرانشان دلاي

( و 30  29: جنج م«  العْلِْ مِبلْغَهُمُْ مِ نَا ذلِ  َ مَ ال درنيْ الحْيَاةَا لمَْ يرُدِْ إلِّوَى عنَْ ذكِرْنِا عرِْ ْ عنَْ منَْ توَلَّيفَ»

 دارد:ي(، اظهار م7 :جروم« ونَهمُْ غافلُِ الآْخرِةَِهمُْ عنَِ وَالدرنيْا  الحْيَاةِيعَلْمَوُنَ ظاهرِاً منَِ »

ستيابي به تسلط بر دنيا و دهت هايي است كه در جها، فنون و مهارتكه نيد آنان است، دانش يمنرور از علم

ن يه هم ب ده و علم آنان را مح دود يها و فنون را علم نامن دانشياند و خداوند اهاي آن گسترش يافتهتل 

 يه سواقبال كامل ب موجپنسبت به آن است كه  يفتگين علم، شيدانسته است و منرور از خرسند شدن به ا

 (.356 ، ص17شود جهمان، جير و تمسخر آنها ميو تحق يهاز معارف ال يگردانيجه موجپ رويآن و در نت

ها و ت ر و ارزش مندتر از اروپاس ت و در روس تاجيا رايت در آس ي ن و معنوي نك ه ديبا استناد به اعلاّمه 

ات را برحس پ ي ن واقعي ب ير  دارد، ا ينس بت ب ه ش هرها يترگاه مس تحكميكوچ ، جا يشهرها
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توج ه ب ه  يب را يا نداش تن فرص ت ك افيجه، داشتن يفراغت و در نتت از اوقات يا محرومي يمندبهره

 .(157 ، ص7كند جهمان، جين مييتب يعيات و تيمل در اسباع فراطبيمعنو
ونَمُغْ وِ  اللّ يِنَ همُْ عنَِفلْنََ المْؤُمْنِوُنَ... الّأقدَْ »ة ير آيدر تفس طباطباييعلاّمه  ؛ (3  1ن ون: جمؤم« عرْعِ ُ

نگ اه  يه وده دربف ك ار يپس از تعر(اندگردانگار شدند، ... آنان كه از كار بيهوده رويقطعاً مؤمنان رستج

ن ي كه اجرند ديني به كارهاي مباحي كه براي آخرت انسان يا دنياي معطوف به آخرت او نفعي در پي ندا
 دارد:ي، اظهار مگيرد(را دربر ميرمستحپ يواجپ و غيرق، همة افعال غيمعنا با نگاه دق

 يدتمند اب دسعا يرد و دارندة آن فقط به زندگيگيتعلق م يو عرمت اله ياييل آنكه به مقام كبريمان به دليا

دان ه و نايفروما يهاگونه كه در انساني شرافت و كرامت، آنارزش و منافيورزد، با اشتغال با امور بياهتمام م

 .(9 ، ص15م، ناسازگار است جهمان، جيكنيمشاهده م

ج ه، يتان و در نم يف اير اشتغال به كارهاي بيهوده بر تض عيتيث يو تضاد، ادعا ين ناسازگاريتوجه به ابا 

 ه خواهد بود.يي موججامعه، ادعا شدن عرفي

ى ؛ ا(21-20 :سجي ونَهمُ مرهتْدَُوَا جرًْأمْ لكُُييسَْ بعِوُا منَ لأبعِوُا المْرُسْلَيِنَ اتّياَ قوَمِْ اتّ»ة يل آيشان در ذيا

ان د، افتهيتياخواهن د و خ ود هدپيروى كنيد؛ از كسانى كه پاداشى از شما نمى يمردم، از فرستادگان اله

ت د از دع وي بان كه در دو حالت نين توعيت است، با ايد عليحاً مفيان تلوين بيا گويدميكنيد(،  پيروى
 يهرچند سخن او ح ق اس ت، ول  .2باشد؛  ياز گمراه يدعوت و سخن او ناش .1كرد:  يرويشخص پ

گ ر ام ا ا داش ته باش د؛مانند كسپ ث روت و ج اه و مق ام  ينده از گفتن آن سخن حق، غر  باطليگو

خواه د  از او لازم يروياست، پ يكارپيه از فري ندارد و منيي غر  باطلينده نيسخن، حق است و گو

ن ي ت دارد، اتِ م لاك دلال يت بر عموميلنكه عيگر، با توجه به اير ديبه تعب .(76 ، ص17بود جهمان، ج

غ ي ر تبلن درخواس ت نك ردن م يد در براب ينك ه ب ياست و آن ا اي كليهانگر گياريب يحيتلوطور به هيآ

ك ه چنانهم ؛م وج ود دارديه ا، ارتب اط مس تقامين پي م ردم از ا يروي به م ردم و ل يوم پ ياله يهااميپ
 يارمض مون هنج  يدهد. روشن است كه اين گياره دارايجه ميرا نت يرويدرخواست ميد، عدم جواز پ

توان د اس ت ك ه ميدخ واهي ح املان دي ن مي يفيبخش اين گيارة توصن حال، الهاميدر ع ياست، ول

 ق است.يي قابل تطبين شدن عرفيكه در بحث  ياگياره ين شود؛مردم از د يگردانيرو موجپ

مر اُ نيلََ علََيْ  َ الْكِتَ اعَ مِنْ هُ آيَ اتٌ مرحْكَمَ اتٌ هُ نّأ ِي هُوَ الّ»آن بيرگوار همچنين در ذيل آية 

ابَهَ مِنْ هُ ابْتِغَ اءَ  ِينَ فيِ قُلُ وبِهِمْ زَيْ غٌ فَيَتّا الّمّيخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ فَاُالْكِتاَعِ وَ وَابْتِغَ اءَ  الْفِتْنَدةِبِعُ ونَ مَ ا تَش َ

را ب ر ت و ف رو فرس تاد ك ه بخش ى از آن آي اتِ  اوست كسى كه اين كت اعج؛ (7عمران: جآلتَيْويِلِهِ
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پ يرند[؛ پس كسانى ك ه در اند ]كه تيويلاند و بخشى ديگر متشابهاتاند و آنها اسا  كتاعمحكم

كنن د، چراك ه دنب ال فتن ه و دنب ال تيوي ل هايشان انحراف اس ت، متش ابهات آن را دنب ال م ىدل

اي ب راي اف ول دي ن در جامع ه از ر قرآن را زمين ه، وجود آيات متشابه د(بخواهانة[ آن هستند]دل

 (.42-41، ص 3داند جهمان، جگرايي ميجويي م هبي و تيويلطريق فتنه

همُْليَِ اء وْأصاَرىَ النّوَخِ وُاْ اليْهَوُدَ تتَّ  يِنَ آمنَوُاْ لأالّ يرهاَأ ياَ»ة يل آيشان در ذيا مَ ن وَولْيَِ اء بعَْ  ٍ أ بعَضْ ُ
را دوس تان ]خ ود[  ايه ود و نص ار ،اي دكسانى كه ايمان آورده اىج؛ (51جمائده: « هُ منِهْمُْنكمُْ فإَنِّهمُ مِّيتَوَلَّ

ت و ، م ود(بود خواهداز آنان  ،و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد ،ديگرندكيآنان دوستان  ،مگيريد

 يخلاق ا يريج ه، اثرپ  يو در نت آنان يژه اهل كتاع را موجپ ج ع شدن به سويوبا كافران به يدوست

 ير بن دگيبه مس  يمدارن و حقير ديت، موجپ انحراف جامعه از مسيكه در نها يامر داند؛يشان مياز ا

 (.372، ص 5جهمان، ج شدنفس خواهد  يهوا يرويطان و پيش

« رِ وَيَنْهَوْنَ عنَِ الْمُنْكَ باِلْمَعْرُوفِ نَيَيْمُرُويدَْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَ ةٌمّاُولَْتَكنُْ مِنْكُمْ »در تفسير آية علاّمه 
خوانن د و ب ه ك ار و بايد از شما گروهى باشند ك ه ]م ردم را[ ب ه نيك ى فراميج؛ (104عمران: جآل

ه اي ه ا موج پ تثبي ت باورگويد: دعوت به خوبيمي (دارندكنند و از زشتى بازميشايسته امر مي

باورهاي  از منكر از بروز موانع رسوخمعروف و نهي امر به شود و حقيقي در ذهن و جان افراد مي

اسا  ع عف تعل يم و تربي ت و (. براين129، ص 4كند جهمان، جها جلوگيري ميحقيقي در جان

ه ا در ها و گسترش ب ديساز افول خوبيتوانند زمينهاز منكر ميمعروف و نهي ترك وظيفة امر به 

 سطوم فردي و اجتماعي باشند.
وْ  يِنَ كفَرَوُاْ منِ ديِنكِمُْ فلَأاليْوَمَْ يئَسَِ الّ»ة يل آيدر ذعلاّمه  رحومم ونِْتخَشْ َ كمْلَْ تُ أ اليَْ ومَْ همُْ واَخشْ َ

ان د سانى كه كافر شدهكامروز ج؛ (3 ئده:جما« ناًمَ ديِتمْمَتُْ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَعَيِتُ لكَمُُ الإسِلْأألكَمُْ ديِنكَمُْ وَ

ن كام ل را برايتا ]نابودى[ دين شما نوميد شدند، پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد؛ امروز دين شمااز 

ي ت لاقش مهم و(، بر نعنوان دين برگييدمما بهو نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى ش

ر يت يث ن مطل پ،ي ا ييام ( ك ه م دلول الت176 ، ص5د كرده جهمان، جين اسلام تيكيد و امامت در بقاي

 ن در جامعه است.يگاه ديبر افول جا يييگرتيولا
علاّم ه  ي اش اره ش ده اس ت ك هين يگريم به عوامل دياز قرآن كر ياتيادشده، در آيافيون بر عوامل 

ت وان ب ه يه به آنها توجه داده است كه از جمل ه م يآ ير لفريگ را و اغلپ در حد تفسطور به طباطبائي

ب ا  ينش يني و دوس ت(، هم257 ، ص1جهم ان، ج يم انيايگسترش ب  يآگاهانة دشمنان دين براتلاش 



  103 شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

ك ه موج پ  يها، خرافات و ملاه(، گسترش اسطوره204 ، ص15جهمان، جصفتان طانيهواپرستان و ش

-209 ، ص16ش وند جهم ان، جيو موهون جلوه دادن آنها در انرار مردم م يقيان معارف حقيپ بنيتخر

( و 78 ، ص14اعتنايي به نماز جهم ان، ج(، بي249-248 ، ص9جهمان، ج بدعلماي  يييفسادانگ(، 210

 ( اشاره كرد.100 ، ص20ععف خوف و خشيت جهمان، ج

علاوه، ب ا هب . كرديم ييشناسا طباطبائيعلاّمه  در سخنان شدن عرفيعامل مؤثر در  30پ، ين ترتيبه ا
نب وده  ش دن عرفي  مدل جامع و مشتمل بر همة عوامل مؤثر بر ين يشان درصدد تدوينكه ايتوجه به ا

تيم ل در  قياز طر يگريازمند استخراج عوامل دير، نيفراگ ي  چارچوع مفهوميبه  يابيدست ياست، برا

ك ر ه پس از ذدربر دارند ك را ن عواملين ايترل، مهميث ذيات و احاديم. آيث هستين قرآن و احاديمضام

 م:يكنياز آنها اشاره م يريگا الهاميعوامل قابل استخراج به  ،هامتن گياره

؛ (106 ، ص2، ج  1407جكلين ي، « حبِهُُبعِهَُ صاَحدَهُمُاَ تَأالإْيِماَنُ مقَرْوُناَنِ فيِ قرَنٍَ فإَذِاَ ذهَپََ وَالحْيَاَءُ »

 يپ ي از ي ن يگرياز آن دو رخت بربندد، د يكياند، پس هر گاه به هم بسته شده يسمانيمان با ريا و ايح
 ؛آن خواهد رفت

ي ا ؛ پس آ(87 جبقره:«  تقَتْلُوُنَفرَيِقاًوَبتْمُْ يقاً كَ ّنفسُكُمُُ استْكَبْرَتْمُْ ففَرَِأتهَوْىَ ماَ جاَءكمُْ رسَوُلٌ بمِاَ لأفكَلُّأ»

گ و ا دروغري د، پ س گروه ى هر گاه پيامبرى چييى را برايتان آورد كه باع ميلتان نب ود ، تكب ر ورزيد

 ؛خوانده و گروهى را كشتيد

ز مكر خ دا خ ود را ايم ن ا؛ آيا (99: اعراف« جروُنَالقْوَمُْ الخْاَسِ ييَمْنَُ مكَرَْ اللهِّ إلِأ منِوُاْ مكَرَْ اللهِّ فلَأيفَأ»

 ؛دانددانستند؟! پس جي مردم زيانكار، كسى خود را از مكر خدا ايمن نمى
؛ (165جبق ره: « شدَر حبًُّا لِّلهِّأ  يِنَ آمنَوُاْلّاوَللهِّ انداَداً يحُبِرونهَمُْ كحَپُِّ أخِ ُ منِ دوُنِ اللهِّ منَ يتَّ ا ِمنَِ النّوَ»

س تى خ دا گيرن د و آن ان را چ ون دوو از مردم كساني هستند كه معبودهايي غير خدا را همانند او م ى

 ؛ند، محبتشان به خدا شديدتر استادارند؛ ولى كسانى كه ايمان آوردهدوست مى

 ريِ نٍ لَ مْ لِّ نَ اعقٍِ يمَيِلُ ونَ مَ عَ كُ لِّتبْاَ ُ كُأا ٌ مجٌَ رعََوهََ نجَاَةٍانيِ  ومَتُعَلَِّمٌ علَىَ سبَيِلِ ا ُ ثلَاَثةٌَ فعَاَلمٌِ ربَّالنّ»

اند: عالم ان مردم سه دسته ؛(496 ، ص  1414جسيدرعي، « يسَتْضَيِئوُا بنِوُرِ العْلِمِْ ولَمَْ يلَجْئَوُا إلِىَ ركُنٍْ وثَيِق

افتن د و ه ر اي ب ه راه م ىكنندهالهى، و فراگيران علم در راه رستگارى، و ابلهان و نادانان كه در پى هر بانگ
 برند؛ناه مىگاه مطمئني پكنند و نه به تكيهبرد، نه نورانيتي از علم كسپ مىبادى آنان را با خود مى

ولَ ئِ َ يلَعَ نهُمُُ اللّ هُ اُا ِ فيِ الكْتِاَعِ اهُ للِنّنّنيلَنْاَ منَِ البْيَِّناَتِ واَلهْدُىَ منِ بعَدِْ ماَ بيَّأ يِنَ يكَتْمُوُنَ ماَ الّ إنِّ»

ه اى روش ن و ه دايتى را ك ه ف رو فرس تاديم نهفت ه ؛ كسانى ك ه نش انه(159جبقره: « اعنِوُنَويَلَعْنَهُمُُ اللّ
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كنن دگان و لعن تكند ، خدا آنان را لعنت مىداشتيماز آنكه آن را در كتاع براى مردم بيان  سپدارند، مى

 ؛كنندلعنتشان مى

ه ب ؛ پ س (13جمائ ده: « واَععِهِِن مّنَ الكْلَمَِ عَحرَِّفوُيُ قاَسيِةًَجعَلَنْاَ قلُوُبهَمُْ وَاهمُْ فبَمِاَ نقَضْهِمِ مِّيثاَقهَمُْ لعَنّ»

ان را از هايشان را س خت گرداني ديم؛ ]در نتيج ه[ س خنكستند، لعنتشان كرديم و دلسبپ آنكه پيمان ش

 ؛كردندمواعع خود تحريف مى
مان محاسبه براى م ردم بس يار نيدي   ؛ ز(1 جانبياء:« معُرْعِوُنَ غفَلْةٍَهمُْ فيِ وَا ِ حسِاَبهُمُْ اقتْرَعََ للِنّ»

 ؛اندگردانكه آنان در غفلت رويشد، درحالي

كس انى ك ه از امي ال ]نفس انى[  ؛ و(27 :ءجنس ا ن تمَيِلوُاْ ميَلْاً عرَيِمً اأهوَاَتِ بعِوُنَ الشّ يِنَ يتَّيرُيِدُ الّوَ»

 د شما دستخوش انحرافى بير  شويد؛خواهنكنند، مىپيروى مى

كم ب ري ح ا؛ در ره(55 ، ص12، جت ابيجح رّ ع املي، « الوالي الجائرِ درُو ُ الح قّ كلّ ه ولايةفي »

 ؛ستمگر، اندرا  و اعمحلال كامل حق نهفته است
كسانى كه به موجپ آنچ ه خ دا  ؛ و(44 :هجمائد« ولَْ ئِ َ همُُ الكْاَفرِوُنَاُنيلََ اللهُّ فَأمْ يحَكْمُ بمِاَ منَ لّوَ»

 ؛«داورى نكنند، آنان خود كافرانندنازل كرده 

اطقُِ لنّ إنِْ كَ انَ اوَهَ  عبَدََ اللّفقَدَْ جلَّوَ يّعَهِ  اللّاطقُِ يؤُدَِّي عنَِانَ النّصغْىَ إلِىَ ناَطقٍِ فقَدَْ عبَدَهَُ فإَنِْ كَأمنَْ »

اى گوش ف را ر كس به گويندهه؛ (434، ص 6، ج  1407جكليني، « يطْاَنَيطْاَنِ فقَدَْ عبَدََ الشّيؤُدَِّي عنَِ الشّ

ر ه است و اگ بازگو كند، او خدا را پرستيددهد، او را پرستش كرده است؛ پس اگر گوينده، سخن خدا را 

 ؛يد، او ابليس را عبادت كرده استاز زبان ابليس سخن بگو
در روز ج يا[ ]؛ و پي امبر (30 :نجفرق ا« اخَ وُا هَ  اَ القُْ رآْنَ مهَجُْ ورًقوَمْيِ اتّ سوُلُ ياَ رعَِّ إنِّقاَلَ الرّوَ»

 ؛كردنددارد: پروردگارا، قوم من اين قرآن را رها عرعه مي

مجلس ي، ج« هلَْ بيَتْيِأعتِرْتَيِ وَهِ ديِ كتِاَعَ اللّوا بعَْكتْمُْ بهِمِاَ لنَْ تضَلِرقلَيَنِْ ماَ إنِْ تمَسَّإنِِّي تاَركٌِ فيِكمُُ الثّ»

زنيد، پ س  گ ارم كه اگر به آنها چنگ؛ من دو چيي گرانبها در ميان شما باقي مى(100 ، ص2، ج 1403

 ؛بيتمخواهيد شد: كتاع خدا و اهلاز من هرگي گمراه ن

س ازيد ت ا مي هاي زيب ا و محك مها و قلعه؛ و كاخ(129 :جشعراء« كمُْ تخَلْدُوُنَخِ وُنَ مصَاَنعَِ لعَلَّتتَّوَ»
 ؛«شايد جاودانه شويد

كت پ  داني د، از آگاه ان ب ه؛ پ س اگ ر نم ى(43جنحل: « هْلَ ال ِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاتَعْلَمُونَألُواْ يفاَسْ»

 آسمانى بپرسيد؛
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؛ و از (6 :جلقم ان« ها هُ يوُاًيتَخِّ َوَلمٍْ يرِْ عِهِ بغَِعنَ سبَيِلِ اللّ ا ِ منَ يشَتْرَيِ لهَوَْ الحْدَيِثِ ليِضُلِّمنَِ النّوَ»

ن د و گم راه كن خرند تا ]ديگران را[ از روي ناداني از راه خدامردم كسانى هستند كه سخن بيهوده را مي

 ؛به تمسخر گيرند راه خدا را

« انقلََ پَ علََ ى وجَهِْ هِ تنَْدةٌفِصاَبتَهُْ أإنِْ وَبهِِ  نّيصاَبهَُ خيَرٌْ اطمَْأهَ علَىَ حرَفٍْ فإَنِْ ا ِ منَ يعَبْدُُ اللّمنَِ النّوَ»

س د، و براپرستد، پ س اگ ر خي رى ب ه ؛ و از ميان مردم كسى است كه خدا را تنها با زبان مى(11جحج: 
 ؛ى بدو رسد، روى برتابدن يابد و چون بلايبدان اطمينا

خش ى از كت اع ]ت ورات[ ايم ان ب؛ آي ا ب ه (85 :جبق ره« تكَفْرُوُنَ بِ بعَْ ٍوَفتَؤُمْنِوُنَ ببِعَْ ِ الكْتِاَعِ أ»

 ؛ورزيد؟!آوريد و به بخشى كفر مىمى

گونه سختي بر شما قرار نداده هي ؛ و در دين (78جحج: « ومََا جَعَلَ علََيْكُمْ فيِ الدِّينِ منِْ حَرَجٍ»

 است؛

ارهِِمْ وَيَحْفَرُ وا فُ رُوجَهُمْ ذَأقُل لِّلْمُؤمِْنِينَ يغَُضروا منِْ » قُ ل لِّلْمؤُْمِنَ اتِ وَكَ ى لَهُ مْ ... زْألِ  َ بْص َ
عَلَ ى  نّهَا ولَْيَضْرِبنَْ بِخُمُرهِِظَهَرَ مِنْماَ  اإِلّ نّوَلاَ يُبدِْينَ زِينَتَهُ وَيَحْفرَنَْ فُرُوجَهنُّ بصَْارهِنِّأيَغضُْضنَْ منِْ 

آل ود[ ف رو نهن د و ؛ به مردان باايمان بگو دي دگان خ ود را ]از نگ اه هو (31 30جنور: « جُيُوبِهنِّ

و نهن د ود را فرختر است ... و به زنان باايمان بگو ديدگان پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكييه

ش ود و باي د ينت خود را آش كار ننماين د مگ ر آنچ ه از آن طبع اً ظ اهر ميو پاكدامنى ورزند و ز

 هاي خود را بر سينة خويش فرو افكنند؛روسرى

همُاَ ليِرُيِهَمَُ ا س َ نيِ ُ عنَهْمَُ يَ ةِلجْنَّابوَيَكْمُ مِّنَ أخرْجََ أيطْاَنُ كمَاَ كمُُ الشّيفَتْنِنَّ ياَ بنَيِ آدمََ لأ» « وءْاَتهِمِاَا لبِاَس َ
ت ان را از بهش گون ه ك ه پ در و مادرت ؛ اى فرزندان آدم، شيطان شما را به فتنه نيندازد، آن(27 :اعرافج

 ؛شان را به آنان بنمايدهاين را از تنشان بركند تا عورتبيرون راند و لباسشا

بهُاَتِ خَ َ باِلش ر أمنَْ وَماَتِ حرَّجاَ منَِ المُْنَبهُاَتِ شبُهُاَتٌ بيَنَْ ذلَِ َ فمَنَْ ترَكََ الشروَحرَاَمٌ بيَِّنٌ وَحلَاَلٌ بيَِّنٌ »

اند:[ ]ام ور ب ر س ه قس م؛ (68 ، ص1 ، ج 1407جكلين ي،  «هلََ َ منِْ حيَثُْ لاَ يعَلْمَوَماَتِ ارتْكَپََ المْحُرَّ

ي كن د، حلال آشكار و حرام آشكار و شبهاتى كه بين حلال و حرام است؛ پس كسي كه از شبهات پرهي 

ه راه ى ك  شود و ازيابد و كسي كه به شبهات مشغول شود، مرتكپ محرمات مىات نجات مىاز محرم
 ؛گرددداند هلاك مىنمى

هِ مِنْ آبَائِهِمُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: لَ ا( مِ نْ مَانِ مِنْ آبَائِهِمْ جفَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّطْفَالِ آخِرِاليّيوَيْلٌ لِ»

وْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَرَعُوا عَنْهُمْ بِعَرَ ٍ أمُوا لَا يُعَلِّمُونَهُمْ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِ ِ وَإِذَا تَعَلّ آبَائِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ
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؛ واى ب ر (164، ص 15 ، ج 1408جن ورى، « ءٌ وَهُ مْ مِنِّ ي بِ رَاءنَا مِنْهُمْ بَ رِيييَسِيرٍ مِنَ الدرنْيَا فَ

ه از دست پ دران مش رك آنه ا؟ ان! جعر  شد: يا رسول اللّفرزندان آخراليمان از دست پدرانش

آموزن د و اگ ر ي   از واجب ات را ب ه آن ان نم ىفرمود: نه( از دست پدران مؤمنش ان ك ه هي 

دهن د ك ه دارن د و ب ه هم ين رع ايت ميفرزندانشان بخواهند چييى را فراگيرند، آنان را بازمى

دست آورند؛ پس من از آنان بري و آنان ني ي از م ن  فرزندانشان متا  ناچييى از دنيا برايشان به
 بري هستند؛

ا رؤس ا و م پروردگ ارا،  ؛ و گفتن د:(67 :اعجاحي« لاَبيِعلَروناَ السّيكبُرَاَءناَ فَوَطعَنْاَ ساَدتَنَاَ أا ناَ إنِّقاَلوُا ربَّوَ»

 ؛پس ما را گمراه كردند ،بيرگان خود را اطاعت كرديم

ُّنيْاَ علَىَ الآخرِةَِ يِنَ يسَتْحَبِرونَ الّ» ؛ آنان كه زندگى دني ا (3: مجابراهي بعَيِدٍ لٍي علَأفِولَْ ئِ َ اُ...  الحْيَاَةَ الَ

 .. در گمراهى دور و درازى هستند؛دهند .را بر آخرت ترجين مى

يا را آباد مكن؛ زي را دنج؛ (135 ، ص2 ، ج 1407ليني، جك«  َ لمَْ تؤُمْرَْ بعِمِاَرتَهِاَلاَ تعَمْرُهْاَ ]الدرنيْاَ[ فإَنِّ»
؛ 77قص ص،  از جمل هنة ش واهد متع دد يث به قرين حديالبته منرور اج (ايكردن آن امر نشدهتو به آباد 

ر اس ت ك ه در امت داد س عادت آخ رت ق را يياي (، دن131 130 ، ص2، ج  1407؛ كليني، 32اعراف، 

 (؛نداشته باشد

كنُدتمُْ  هِ إنِا رأَفَْدةٌ فِدي ييِدنِ اللّدخُدذكْمُ بهِمَِدلاَ تأَْواَحٍَِ مِّنهْمُاَ ماِئةََ جلََْةٍَ وَ انيِ فاَجلَِْوُا كلُّزّانيِةَُ واَلالزّ»

ك ارى زنا؛ به هر زن زناكار و م رد (2 :جنور« ؤمْنِيِنَنَ المُْهِ واَليْوَمِْ الآْخرِِ ولَيْشَهََْْ عذَاَبهَمُاَ طاَئفِةٌَ مِّتؤُمْنِوُنَ باِللّ

س وزى آن دو دل صد تازيانه بينيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در ]كار[ دين خدا نسبت به
 .نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند

اي ن  پ ازي اند ك ه ب ه ترتها قاب ل اس تفادهن گيارهياز ا شدن عرفيعامل مؤثر بر  28پ، ين ترتيبه ا

 :قرارند
 يياحيبي

 تكبر

 ايمني از مكر خدا

 كاهش محبت به خدا

 فقر معرفت ديني

 كتمان دين

 تحريف دين

 غفلت

 نقش دنياپرستان

 نقش حكومت جور

 اللهحكم به غير ماانيل

 تبليغات عدديني

 قرآنمهجوريت 

 بيتمهجوريت اهل

 نشينيگسترش كاخ

 كاهش رجو  به علماي دين

 هارسانه

 ايمانيسست

 تبعي  در ايمان به وحي

 دشوار شدن تكاليف ديني

 هاي جنسيناهنجاري

 برهنگي

 ارتكاع شبهات

 نقش والدين

 نقش افراد صاحپ نفوذ

 دنيادوستي

 آبادسازي دنيا

ناكارآمدي نرام كيفري



 
ده ب ود، ش به آنه ا اش اره  طباطبائيعلاّمه  كه در سخنان يل در كنار مجموعة اصلين مجموعة مكما

 :است شده يبندگردآوري و دسته 2  در جدول يتفكبه
  طباطبائيعلّامه  شدن در ديدگاه رفي: عوامل ع2جدول 

دي
 فر
مل
عوا

 

 عوامل بينشي
شدن زندگي  نيازي، طولاني، احسا  بيييگراگرايي، مادهحس

 ييگرا، علم دنياگرايانه، خرافهيوانيخردي، منطق حيدنيا، ب

ايماني، تبعي  در ايمان فقر معرفت ديني، سست

 به كتپ آسماني

 قساوت قلپ، ععف خوف و خشيت، آرزوهاي دور و دراز  عوامل اخلاقي
دنيادوستي، كاهش محبت به خدا، غفلت، 

 از مكر خدا  يمني، تكبر، اييايحيب

 عوامل رفتاري
ت از اوقات فراغت، يگ راني، محرومدوستي با كافران، خوش

  يلاهش به مياعتنايي به نماز، گراكارهاي بيهوده، ازدياد گناه، بي

، كاهش مراجعه به بيتقرآن و اهلمهجوريت 

هاي عالمان دين، ارتكاع شبهات، ناهنجاري

 جنسي، برهنگي

 به
جع
 را
مل
عوا

 
عي
تما
اج
ام 
نر

 

 تينهاد دين و روحان
 علماي يييگرايي، فسادانگجويي م هبي، تيويلآيات متشابه، فتنه

 ، ميدخواهي حاملان دينبد

كتمان دين، تحريف دين، دشوار شدن تكاليف 

 ديني

ت و يترب

 پ يريجامعه
 تيم و تربينشيني، ععف تعلهم

ديني، دين، نقش دنياپرستان، تبليغات عدنقش وال

 ها، نقش افراد صاحپ نفوذرسانه

 ايدن ينشيني، آبادسازگسترش كاخ يزدگگشايش، رفاه عوامل اقتصادي

 جورنقش حكومت  ، تلاش آگاهانة دشمنان دينيييگرتيولا عوامل سياسي

 الله، ناكارآمدي نرام كيفريحكم به غير ماانيل منكر از معروف و نهي به ترك امر كنترل اجتماعي

 اين جدول بايد دو نكته را گوشيد كرد: رةبادر
گيرن د ك ه منرور از عوامل فردي، عواملي است كه در روم، ذهن يا رفت ار هم ان اف رادي ش كل مي .1

ويش تن هستند و در نتيجه، اين عوامل از ن وعي ت يثير ف رد ب ر خ شدن عرفيخود، موعو  يا آماج 

و از  ن دداركه خ ارج از وج ود اف راد ق رار  اندعواملي ،كنند. در مقابل، عوامل اجتماعيحكايت مي

 گ ارند؛اثر ميآنها  شدن عرفيبيرون بر 
ا ت نيس ت، بلك ه اي دقيق و ق اطع اس توار . تفكي  ميان عوامل فردي و اجتماعي بر مرزبندي2

 حقق آنهاحدي جنبة اعتباري دارد؛ به اين معنا كه عوامل فردي صرفاً به اين لحاظ كه ظرف ت
ي اني اند، اما همين عوامل ب ه لح اظ تب ديل ش دن ب ه جرشمار آمدهفرد يا افرادند، فردي به

. اد ش وندم دتوانند عوامل اجتماعي قلگ ارند، مياجتماعي كه به نوبة خود، بر افراد تيثير مي
ه ي را گرايي، منطق حيواني، دوستي با كافران و گرايش به ملابراي مثال، عواملي مانند حس

ش مار آورد. توان به لحاظ نخست، عوام ل ف ردي و ب ه لح اظ دوم، عوام ل اجتم اعي بهمي
 رو مباحثبنابراين نبايد تيكيد بر اين مجموعة گسترده از عوامل فردي، مستليم خروج از قلم

 شناسانه تلقي شود.معهجا
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 شدن عرفي يم مدل نظريترس. 6

ني و از طري ق تيم ل در مب ا كوش يد يم، خواهشدن عرفيترسيم مدل نرري  يدر اين قسمت، در راستا

مس ئلة  رب ث مناسبات و سازوكارهاي عليّ مؤثر يويژه از حن بهيشيشده در دو قسمت پمفاهيم استخراج

اث ر ك دام  ب ر ش دن عرفي، طباطبائيعلاّمه  دگاهيكه از د دهيمپرسش  نيجامع به ا ي، پاسخشدن عرفي

 يرد؟گيعوامل و چگونه شكل م

ويژه شناختي وي بهشدن را مباني انسان در تبيين عرفي طباطبائيعلّامه  توان نقطة عييمتمي
دني وي در هاي گرييي و گرايش دروني به جاذب هگرايي، طبيعت ثانوي ديناعتقاد به فطرت دين

نس ان اوجود انسان دانست. به نرر وي، گرايش به دين و ايمان كه در واقع همان مسير سعادت 

اي ن  هاس ت. در براب راست، جنبة فطري دارد و به اين لحاظ، امري ثابت و مشترك مي ان انسان

ش رايي  از اي ن دو گ ها در درون انسان وجود دارد و هرگرايش مثبت، گرايشي به دنيا و بدي

 شود. در كش اكش اي ن دو گ رايش،اي از عوامل فردي و اجتماعي تقويت ميمتضاد با مجموعه

كنن د و ها از حكم فطرتشان پيروي كرده، در مسير خداباوري حركت ميهمواره اقليتي از انسان
ك رده،  دو مؤلفة اصلي طبيعت انسان پيرويمنيلة به ها از شهوت و غضپدر مقابل، بيشتر انسان

 گيرند.گرداني از دين قرار ميمسير رويدر 

ه اي انبا اين حال، نفي جبر اجتماعي و تيكي د ب ر نق ش اراده و اختي ار انس ان در تغيي ر جري

 علاوهش ود. ب هپ يري آن ميشدن و بازگشت اجتماعي، موجپ اعتقاد به حتمي نبودن پديدة عرفي
ميش گي همعيت دين اسلام و حقانيت مطلق و اي مانند جاشناختي ويژهبا پ يرش مباني دينعلاّمه 

ت ي حقرآن كريم، اسلام را بر خلاف يهوديت و مسيحيت، برخوردار از ظرفيت ب الاي مقاوم ت و 
 ي عرف ياميدي از دين سنتي ك ه در نرري ات غرب  ترتيپ نااينداند. بهساز ميغلبه بر عوامل عرفي

 .يابدزند، در مورد دين اسلام جايگاهي نميشدن موج مي

 يتوجودش ناخ از اصالت فرد و جامعه، تق دمعلاّمه  ر مرحومينكه در تعبيگر، با توجه به ايد ياز سو

ف رد  ش ان،يدگاه اي در د ش دن عرف ي يرش است، طبعاً خاستگاه و موعو  اصليفرد بر جامعه مورد پ 

ل ي د دخن ين فراي ا يري گدر ش كل يو اجتماع ير متقابل عوامل فردين حال، تيثيو در ع ي،تلق يانسان

 د.شويدانسته م
 

 



  109 شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

 :كردم يشان ترسيدگاه اين ديتوع ير را برايتوان مدل زيم يپترتنيابه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

متمرك ي ش ده اس ت.  شدن عرفيتر ياديبن يهاهيشناسانه بر لاكرد انسانيرو در پيش گرفتنن مدل با يا

د در ي از عوامل مورد تيك يدهد كه بخش مهميت را ميقابلن ين مدل به آن ايا ينگرن حال، جامعيدر ع

ون و افيايش ثروت، رفاه و امني ت يياسياز مدرن يژه رشد تفكر علمي، عناصريوبه شدن عرفيهاي هينرر
نگري و ناظر نب ودن ب ه مص اديق خ اص، ويژگ ي ن، ازآنجاكه كلييدهد. با وجود ا يي در خود جايرا ن

خص لتي انتياع ي م دل اي ن است،  شدن عرفيو  يدارنياز جمله بحث دامه علّ يبيشتر مباحث اجتماع

در دورة معاص ر  ش دن عرف ين ي يت تبي و برخوردار از ظرف يانضمام يل شدن به مدليتبد يو برا دارد
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اس ت ك ه  ين در حاليا ل كرد.يها جرم و تعددادهين به آن، آن را با ا بيتجر يهاق دادهيد عمن تيريبا

در دوران معاص ر  ش دن عرفيدة يپد يعني يانضمام يتين واقعييعموماً درصدد تب شدن عرفيهاي هينرر

 اند.بوده

و  يام ل ف رداز عو ياريرسد بس يران، به نرر ميات جامعة اين نكته و با توجه به واقعيبه ا توجهبا 

د ي ان باي ن ميكه در ا كنندينقش م يفايران معاصر، ايا يسازين مدل، در عرفيمورد اشاره در ا ياجتماع
 د شود:يشتر تيكيل بيبر نقش عوامل ذ

 يالف( عوامل فرد

ام ايماني، فقر معرفت ديني، گسترش علم سكولار، ععف نر شامل سست ينشيو ب يعوامل فكر. 1

 ن؛يمر داز اوقات فراغت به ا ياختصاص ندادن بخش و ت، كاهش مراجعه به عالمان دينيم و تربيتعل

از  يمن ي، ععف خوف و خشيت، آرزوهاي دور و دراز، غفلت، ايدوستايشامل دن يعوامل اخلاق. 2
 ا؛يكاهش ح و مكر خدا

ات، رتك اع ش بهااعتنايي به نماز، اشتغال به كارهاي بيه وده، شامل ازدياد گناه، بي يعوامل رفتار. 3

 ي.ش به ملاهيگرا و هاي جنسيناهنجاري

 يب( عوامل اجتماع

 ها ورس انه اپرس ت ومتُ رفَ و دني هايگروهنشينان، والدين، هم ير منفيشامل تيث يريپ عوامل جامعه. 1

 يانه توسط افراد صاحپ نفوذ؛يستنيد يهاشهيج انديترو

گس ترش  ي دوران جن گ وهايپ س از دش وار يشامل گش ايش و رف اه نس ب يعوامل اقتصاد. 2

 نشيني؛كاخ

 و آن يه ان و ارزشي ب ا د يم پهل ويو رژ يشامل مبارزة عامدانة دشمنان خارج ياسيعوامل س. 3

 ؛ياسلام يق در جمهورينالا ياسينقش مسئولان س
 منكر. از معروف و نهي به فة امريخاص، ترك وظطور به و يعوامل نرارت. 4

 گيرينتيجه

 ش دن عرفيدر باع  طباطبائيعلاّمه  شةيو شرم و بسط اند يبود در جهت بازخوان ين مقاله، كوششياظ

 ش دن عرفيدة يعامل مؤثر بر پد 60  به يكه نيد يمدل ؛ديانجام ي  مدل نرريم يت به ترسيكه در نها



  111 شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

 ين يات عي ق دادن آن ب ر واقعي ن مدل هرچند اساساً خصلتي انتياعي دارد، با تطبيبر گرفته است. ارا در

ن ي يت تبي و برخ وردار از ظرف يانضمام يتواند به مدليبه آن، م يتجرب يهاق دادهيجامعة معاصر و تير

 يو اجتم اع ياز عوام ل ف رد يان نگ اه، مجموع هية هميل گردد. بر پايدر دورة معاصر تبد شدن عرفي

ن ده، يآ يق ات تجرب ياس ت تحق بايس تهش دند ك ه البت ه  ييران معاصر شناسايدر ا شدن عرفيمؤثر بر 

 آورند.فراهم  يدل نررن ميا يبرا ياپشتوانه
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